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  توصيف جرم

  چكيده

دادرسـي كيفـري توسـعه     هاي آيين توصيف جرم و تبيين قواعد مربوط به آن يكي از مولفه

يافته است كه حكايت از عمق توجه واضعان قانون بـه حـدود حقـوق و آزادي اشـخاص و     

  متهمين دارد.

هـاي علمـي    متاسفانه قوانين ما در اين رابطه صريح و روشن نيسـت و جـاي دارد مجاهـدت   

زم بــراي تشــريح و تحليــل موضــوع صــورت پذيرفتــه تــا بــه ايــن ترتيــب طريــق تكامــل  لا

  دادرسي كيفري هموارتر گردد. آيين

گيـري از عقايـد علمـاي حقـوق و رويـه قضـايي و        در مقاله حاضر تلاش شده است با بهـره 

، ابعاد مختلف موضوع مـورد بحـث و بررسـي قـرار      تعمق در اصول و مباني و قوانين مرتبط

  رد.گي

     مقدمه

دار تنبيه تبهكاران و مجازات مجـرمين هسـتند، قـانون را معيـار سـنجش       دادگراني كه عهده

دهنـد و برآننـد تـا از ميـان انبـوهي از اوامـر و نـواهي قـانونگزار،          اعمال خوب و بد قرار مي

  مصدر حكمي گردند كه عدالت برپا گردد و انصاف حاكم شود.
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طلبد كه مسلح بـه دو سـلاح علـم و عـدل      رهرويي مي وصول به اين مقصود دشوار است و

  باشد.

، از حيرت و ترديد، رهايي يافـت و فرشـته عـدالت را خشـنود      توان با تكيه بر اين سلاح مي

  . ساخت

  

، بـدون آگـاهي از مبـاني احكـام و اصـول       تلاش براي كشف واقعيت و وصول به حقيقـت 

نكـه روابـط پيچيـده اشـخاص و فنـون      ثمـر خواهـد بـود خاصـه آ     حاكم بر تفسير قوانين بي

طلبـد و   گيرد، بيـنش مضـاعفي را مـي    جديدي كه براي ارتكاب جرم مورد استفاده قرار مي

  سازد. نياز به غور و تامل را دوچندان مي

شـود كـه    نهد، گاهي مرتكب عمـل واحـدي مـي    آن كس كه پاي بر عرصه نقض قانون مي

هـاي   تـوان نـام   ل واحـدي اسـت كـه مـي    واجد عنوان واحد كيفري است و گاهي ديگر عم

متفاوتي بر آن نهاد و مرتكب آن را مجرم چنـد وجهـي ناميـد و البتـه در برخـي مـوارد نيـز        

اي از اعمال مجرمانه عنـوان واحـدي بـه خـود گرفتـه و جـرم واحـدي را تشـكيل          مجموعه

  دهند. مي

كوشـند لبـاس    و مـي ، هنرمندانـه واقعـه را بـر قاعـده تطبيـق داده       ، دادرسان كيفري در عمل

مجازات بر قامت برهنه فعل واقع شده بپوشانند و يا بر آزادي متهم مهـر تاييـد بزننـد لـيكن     
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گـردد. آيـا    ، موضوع مشمول امر مختومه مـي  ماند كه متعاقب اين انطباق اين سخن باقي مي

 ، مرتكب همان عمل را تحت تعقيب و مجازات قرار داد؟ آيا توان تحت عنوان ديگري نمي

،  ، چون حاكمـان مختارنـد؟ آيـا بـراي شـكات و قضـات تحقيـق        دادرسان در توصيف جرم

، طبع جرايم عمومي و خصوصي تا چه حد بر  ؟ و ديگر اينكه نقشي درنظر گرفته شده است

  ؟ اين موضوع اثر نهاده است

 . بـا  ترديد زواياي تاريكي وجود دارد كه بايد با چراغ عقل و عدل آن را روشـن سـاخت   بي

توان طريقي را برگزيـد كـه ضـامن حفـظ عـدالت و تـامين حقـوق         تبيين عقايد متفاوت مي

  ها در انبوهي از قوانين متراكم گم شود. فردي و اجتماعي باشد. نبايد آزادي انسان
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  ) تعاريف و مباني موضوع توصيف جرم الف

  . هاي انحصاري جامعه است اي براي حفظ ارزش ، وسيله شناسي يك عمل جرم

، از حفـظ يـك    آنگاه كه ساير ضمانت اجراها، همچون ضـمانت اجـراي اخلاقـي و مـدني    

تـرين ضـمانت اجـراي موجـود يعنـي ضـمانت اجـراي كيفـري          ارزش ناتوان ماندند از قوي

هـاي اجتمـاعي    ، جـرم عملـي اسـت كـه سـبب نقـض ارزش       شود. به اين ترتيب استمداد مي

هـا   گردد. بنابراين بايد بين مطلـوب  عه مينظمي در جام گرديده است و وقوع آن موجب بي

هاي مردم از يك سو و جرم شناختن اعمال از سوي ديگر، ارتباط وجـود داشـته    و خواست

كنـد كـه جـرايم و مجـازات بـه صـراحت نوشـته و بـه          باشد. حفظ حقوق فردي ايجاب مي

  دارد: قانون مجازات اسلامي در اين زمينه بيان مي 2اطلاع مردم برسد. ماده 

هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون بـراي آن مجـازات تعيـين شـده باشـد، جـرم محسـوب        «

  »شود. مي

، گرچه به ظاهر گويا و رساست ليكن در گستره جرايم و انبوه قوانين كيفـري و   اين تعريف

  شود. ، تطبيق عمل با حكم دشوار مي رفتار متفاوت مجرمين

توان آن را از ساير جرايم بازشناسي  ، مي جرمشايد تصور شود با شناخت اركان متشكله هر 

كرد، اين انديشه صواب سيره علماي حقوق و دادرسان محاكم در شـناخت جـرايم و مـالاً    

هاست ليكن در برخي موارد قرابت عناوين مجرمانه بـه حـدي اسـت كـه مرزهـاي       مجازات
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ه تشـخيص عمـل و   گشايد. در اينجـا مسـال   ريزد و باب مناقشه را مي نظر را درهم مي وحدت

  گردد. مرجع آن مطرح مي

فرآيندي است كه در نتيجه آن عنوان واقعـي عمـل مجرمانـه چنـد وجهـي      »  توصيف جرم«

اي برخـوردار اسـت    شود. مرجع شناخت آثار چنـين شناسـايي از اهميـت ويـژه     شناسايي مي

ي آن قايل را مقدمه درمان دانسته و اهميتي برابر برا»  تشخيص«همان گونه كه طبيب حاذق 

، بايــد چنــين احتيــاطي را در تشــخيص  اســت دادرس نيــز بــه عنــوان حــافظ قــانون و آزادي

»  توصيف جـرايم «و »  اعتبار امر مختومه«صورت داده و با تعمق در قواعد و اصولي همچون 

، تشـخيص   ميزان دخالت دادستان و شاكي را در تعيين عنوان مجرمانه و نوع عمل ارتكـابي 

  گيري كند. پايه تصميم دهد و بر اين

  ) افعال مرتكب و توصيف جرم ب

ــه ــار مجرمان ،  شــود، برخــي از جــرايم  ، همــواره از عمــل واحــد ممنوعــه تشــكيل نمــي   رفت

دهد.  اي از چند جرم مرتبط با يكديگرند كه اجتماع آنها جرم معيني را تشكيل مي مجموعه

ه طبعــاً بــدون چنــين تمــاس اســت كــ»  رابطــه نامشــروع«مســتلزم برقــراري » زنــا«تحقــق بــزه 

غالباً بـا ورود صـدمه جسـمي    »  قتل عمدي«. بزه  پذير نيست ، وقوع اين جرم امكان غيرقانوني

سـرقت  «. بـزه   اسـت »  ديه يا ارش«ملازمه دارد، صدماتي كه بدون حدوث قتل موجب تعلق 

  . به منزل ديگري است»  ورود به عنف«از منازل مستلزم »  تعزيري
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هاي متفاوت نادرسـت اسـت زيـرا انجـام برخـي از ايـن        موارد، تعيين مجازاتدر اين گونه 

تـوان بـه    ، نمـي  ، مقدمه ضروري جرم ديگر است به نحوي كه بدون گذر از جرم اول جرايم

  . جرم ثانوي دست يافت

؛ بزهكاري كه بـراي قاچـاق آثـار     تر است رنگ البته چنين پيوستگي در برخي از جرايم كم

كند، كلاهبرداري كه براي بـردن مـال    به تخريب و سرقت اثر تاريخي مي تاريخي مبادرت

شـوند كـه بـراي هـر يـك       كنـد، مرتكـب جـرايم متعـددي مـي      مردم اقدام به جعل سند مي

  . مجازات مستقلي تعيين شده است

بـوده  »  كلاهبـرداري «و »  قاچـاق اشـياي عتيقـه   «، قصد نهـايي   شايد گفته شود در اين جرايم

. نبايد فريفتـه چنـين اسـتدلالي     ين مبنا، تعيين چند مجازات متفاوت موجه نيستاست و بر ا

گـردد، ضـمن اينكـه جـرم      ، سبب اباحه اعمـال ممنوعـه نمـي    شد، انگيزه و غايت انجام فعل

بـدي اعمـال فـردي كـه بـه منظـور قاچـاق         1باشـد.   ، مقدمه ضروري جرايم ثانويه نمي اولي

كند، بدتر از عمل فـردي اسـت كـه     رقت آثار تاريخي مياشياي عتيقه اقدام به تخريب و س

  دهد. صرفاً عمليات قاچاق را انجام مي

پوشـي از سـزاي    ، مـانع چشـم   ، استصحاب جرم سابق و ابقـاي حكـم مجـازات    علاوه بر اين

  . اعمال مرتكب است
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، شـكل ديگـري از موضـوع     ارتكاب فعل واحد كه مشمول دو يا چند عنوان مجرمانه است

جرم است كـه در ايـن حالـت مرتكـب تحـت سـيطره چنـد عنـوان مجرمانـه قـرار            توصيف

ء  پردازد و در انديشه يـافتن شـي   هاي باستاني به كند و كاو مي گيرد. آن كس كه در تپه مي

هـا و امـاكن تـاريخي     عتيقه است از منظـر قـانون مشـمول عنـاوين تجـاوز بـه اراضـي و تپـه        

قـانون   562و حفاري غيرمجاز (موضوع ماده  2)  يقانون مجازات اسلام 563(موضوع ماده 

  . است 3)  مجازات اسلامي

، دو فرمان متفاوت قانوني را نقـض كـرده اسـت سـزاوار      توان گفت چون مرتكب جرم نمي

  : دو مجازات است

، اقتضـاي دو مجـازات را دارد.    شايد گفته شود سياسـت سـركوبگر جزايـي و نفـع اجتمـاع     

، مرتكب بيش از يك فعل انجام نداده است و طبعـاً در قبـال    نيستچنين بنايي قابل پذيرش 

قانون مجـازات اسـلامي در همـين     46ماده  4شود  فعل واحد، به مجازات واحد محكوم مي

در جرايم قابل تعزير، هرگاه فعـل واحـد داراي عنـاوين متعـدد، جـرم      « دارد:  راستا بيان مي

  . » آن اشد استشود كه مجازات  باشد مجازات جرمي داده مي

، نوع خاصي از جرايم را موضوع حكم قرار داده است چنان كه درخصوص سـاير   اين ماده

، درحـدود و   حكم تعدد جرم« دارد:  قانون مجازات اسلامي بيان مي 47، تبصره ماده  جرايم

اگرچه بنـابر اصـل عـدم    » قصاص و ديات همان است كه در ابواب مربوطه ذكر شده است 
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، لـيكن در برخـي    هاي متبع و موجـه اسـت   ر اين گونه موارد قاعده جمع مجازات، د تداخل

  . موارد، تعيين مجازات واحد قابل دفاع است

كند، مشـمول دو عنـوان متفـاوت زنـا بـا محـارم و        زناكار محصني كه با محارم خود زنا مي

  5كند.  ايت مي)كف (قتل ، تعيين مجازات زناي با محارم زناي محصنه است اما در اين حالت

  ) نقش مدعي خصوصي در توصيف جرم ج

كنـد و دادرس نيـز دادرسـي را در     ، خواهان خواسـته خـود را معـين مـي     در دعاوي حقوقي

و اين به آن معناسـت كـه    6دهد. عدول از خواسته جايز نيست  محدوده معين شده ادامه مي

هـاي جزايـي راه    ادرسـي ، در توصيف خواسته مقتدر است امـا چنـين اقتـداري در د    خواهان

  ندارد.

، دادسـتان   يا اجتمـاعي  7شود و به حكم وظيفه قانوني  آن كس كه از وقوع جرمي مطلع مي

) در توصيف جـرم نقشـي نـدارد، امـا شـاكي يـا مـدعي         كند (اعلام كننده جرم را مطلع مي

؛ او، كسـي اسـت كـه از     ، از موقعيـت برتـري برخـوردار اسـت     ، در توصيف جرم خصوصي

وع جرم متحمل ضرر و زيان شده و يا حقـي از قبيـل قصـاص پيـدا كـرده اسـت و آن را       وق

  8كند.  مطالبه مي

، دادسـتان را   تواند با ارايه دلايل و مـدارك  ، مي ، شاكي يا مدعي خصوصي در اين صورت

در تعقيب متهم ياوري كند و حق حضور در جلسات تحقيق و محاكمـات را داشـته باشـد.    
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، خواســتار توقيــف امــوال مــتهم شــده و بــه آرا و  نــد وكيــل اختيــار كــردهتوا همچنــين مــي

شـود كـه    تصميمات صادره اعتراض كند. گاهي نقش شاكي خصوصي آنقدر پررنگ مـي 

  كند. تبعيت مي» نوع حق و موقعيت حقوقي « از »  اتهام«عنوان 

انـه فروشـنده و   ، اگر مال اماني بدون اجازه مالك به فروش رود عنـوان مجرم  به عنوان مثال

شود. اگر شاكي خصوصـي   مجازات آن با توجه به اينكه شاكي چه كسي باشد متفاوت مي

مالك مال اماني باشد در اين صورت عمـل ارتكـابي واجـد دو عنـوان خيانـت در امانـت و       

قـانون مجـازات اسـلامي مجـازات جـرم اشـد        46انتقال مال غير است كه با عنايت به مـاده  

گردد. اما اگر شاكي خصوصي خريدار مـال غيـر باشـد، از آنجـا      تعيين مي (انتقال مال غير)

، خريدار مالك يـا ذينفـع نيسـت فلـذا عنـوان شـكايت        كه از نظر ارتكاب خيانت در امانت

  9شاكي صرفاً بزه انتقال مال غير خواهد بود. 

ي ايـن  ، آيا عنـوان شـكايت شـاك    ، سخن در اينجاست كه در غير از چنين موارد نادري حال

كند كه قاضي تحقيـق صـرفاً در محـدوده جـرم اعـلام رسـيدگي و اتخـاذ         الزام را ايجاد مي

، عنوان ديگـري برگزيـده و مـتهم را بـه آن عنـوان       تواند با توصيف جرم تصميم كند يا مي

  تحت تعقيب و محاكمه قرار دهد؟

كننـد   م را مـي اولياي دم مقتولي كه به عنوان قتل عمد شكايت كرده و تقاضاي قصاص مته

ها فقره چك بلامحل به عنوان كلاهبرداري شـكايت و   اي كه به استناد ده خورده و يا فريب
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سازد كه آيـا   ، مرجع قضايي را با اين سوال مواجه مي 10كند  تقاضاي مجازات متهم را مي

  ؟ رسيدگي در محدوده اعلامي ادامه يابد و يا عدول از اين عناوين جايز است

بنـدي جـرايم بـه     سوالات و سوالات مشابه ديگر فرع بر شناخت دقيق از تقسيم پاسخ به اين

كند  ، دادستان راساً امر تعقيب را آغاز مي ، در جرايم عمومي 11عمومي و خصوصي است 

  . تاثير است ، بي و شكايت يا انصراف شاكي خصوصي در چگونگي رسيدگي

شـود كـه    ر رسيدگي به جرمـي مـي  )، شاكي صريحا خواستا در جرايم دسته اخير(خصوصي

بديهي است اگر شاكي خواسـتار تعقيـب مـتهم بـه     .  12آن جرم باعث ضرر وي شده است 

اي اسـت كـه هنـوز متصـف بـه وصـف شـاكي         كننـده  عنوان ديگري شود، در حكم اعـلام 

  . خصوصي نشده است

يم ، صــرفاً در محــدوده جــرا ، مرجــع رســيدگي هــاي پــيش گفتــه ، در مثــال بــه ايــن ترتيــب

گيري دارد و چون هوز شـكايت شـاكي خصوصـي     كلاهبرداري و قتل عمدي حق تصميم

، اتخـاذ تصـميم در مـورد دو     در جرايم چك بلامحل و قتل غيرعمدي مطـرح نشـده اسـت   

. به عبارت ديگر، آنگـاه كـه قـانونگزار برخـي از جـرايم را، جـرم        جرم اخير نادرست است

ي نسبت به جنبه عمومي آن است كه بر اين مبنـا  نامد، به دليل برتري حق فرد خصوصي مي

شـود همـان گونـه كـه در شـناخت       ، تعقيـب آغـاز نمـي    بدون خواست صريح صاحب حـق 
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رود. براي بيان موضوع حق نيز چنين حساسيتي ضـروري   ، حساسيت به كار مي صاحب حق

  . است

ر جـرايم خصوصـي   ، د . آغاز تعقيب ، عقيده ديگري قابل طرح است اما در مقابل اين نظريه

، عرضـحال شـاكي اسـت كـه بـه       منوط به طرح شكايت شاكي است اما مقصود از شكايت

  شود. ، واقعه را بيان كرده و خواستار مجازات و احياناً جبران خسارت مي وسيله آن

  كند. ، موجد تكليف نيست و محدوديت ايجاد نمي در اينجا، بيان عنوان اتهام يا عدم آن

،  ، با حقوقي نادرست اسـت زيـرا كـه در جـرايم     هاي جزايي قايسه دادرسيرسد م به نظر مي

، نبايد سرنوشت دعوي جزايـي   موضوع نيز موردنظر است بنابراين» حق اللّهي « عموماً جنبه 

، به دست شاكي سپرد. در اينجا مقصود بيان واقعه است نـه تعيـين قاعـده و بايـد      را، يكسره

باشـد.   ساس كـار قضـايي اسـت كـه بـر عهـده دادگـاه مـي        ، ا توجه شود كه تشخيص قاعده

، مختـار   ، در توصيف جرم شود و دادگاه ، شكايت محسوب مي بنابراين صرف بيان موضوع

  . است

  د)نقش بازپرس و دادستان در توصيف جرم

، دادرسـي و اجـراي حكـم را     ، تحقيـق  ، تعقيب امر جزايي از ابتدا تا انتها، پنج مرحله كشف

دار رسيدگي به موضوع هسـتند.   ، مقامات متعددي عهده و در مراحل گوناگون كند طي مي

دهـد، بـازپرس در كمـال     ، دادسـتان مـتهم را تحـت تعقيـب قـرار مـي       متعاقب كشـف جـرم  
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كند و متولي امر تحقيق است و در  آوري دلايل له و عليه متهم اقدام مي طرفي براي جمع بي

  كند. اي و نهايتاً دادسرا حكم را اجرا مي، دادگاه دادرسي كرده انشاء ر ادامه

درهـم ريخـت    1373هاي عمومي و انقلاب سال  ، با اجراي قانون تشكيل دادگاه اين ترتيب

، دادسرا از نظام قضايي ايران حذف و مجدداً در سال  و براي مدت زمان تقريبي هشت ساله

، ادامـه حيـات    و خيـزان  ، افتـان  اعاده شد و در حـال حاضـر، بـا قـانوني بسـيار نـاقص       1381

  دهد. مي

دار رسيدگي به موضوع هسـتند. تعـدد قضـات در مراحـل      در دادسرا، قضات مختلفي عهده

  دهد. كند و اشتباه را به حداقل كاهش مي مختلف حقوق فردي را تضمين مي

  هاي گوناگوني دارد: ، چهره وجود اختلاف بين مقامات دادسرا در توصيف جرم

گزيند كه دادستان با آن مخالف است در اين حالـت تبعيـت از    را برمي گاهي داديار عنوان

، منتفـي   الزامي است و اساساً فرض بروز اختلاف بين اين دو مقام قضايي 13عقيده دادستان 

نيز متولي تحقيق برخي از جـرايم   14اين امكان فراهم شد كه دادستان  1352. از سال  است

  هاي بازپرس كاسته شد. لاحيتشود و به اين ترتيب از دايره ص

قابـل انتقـاد اسـت زيـرا بـين دو       15خـورد   اين امر، كه در اصلاحات اخير نيز بـه چشـم مـي   

، اجتماع حاصل شده و عملاً تعدد عقيده در جـرايم مهـم و غيـرمهم     مرحله تحقيق و تعقيب

د و حـال  شود چه اينكه دادياران تابع نظر دادستان هستند و حق مخالفـت ندارن ـ  متفاوت مي
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آنكه در جرايم مهمتر، بازپرس حـق مخالفـت دارد و در نتيجـه و جـدال عقايـد و قضـاوت       

  ، عقيده صائب مشخص خواهد شد. دادگاه

هاي عمومي  قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاه 3ماده  3به هر حال براساس بند ج قسمت 

ــوب   ــلاب مص ــت   «  1381و انق ــازپرس و دادس ــين ب ــتلاف ب ــدوث اخ ــورت ح ، در  اندر ص

  ».، حل اختلاف با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود  خصوص نوع جرم

، برعهـده ايـن    بر اين مبنا رفع اختلاف جرايمي كه ذاتاً در صلاحيت دادگـاه انقـلاب اسـت   

  . است 16مرجع و ساير جرايم در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي 

  . ، حكم موضوع متفاوت است درخصوص رفع اختلاف بين بازپرس و دادسراي نظامي

نـاظر   1378هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال  قانون آيين دادرسي دادگاه

هاي عمومي و انقـلاب   به دادسراي نظامي نيست و اين مرجع از شمول قانون تشكيل دادگاه

، بـراي يـافتن حكـم     بنـابراين .  17خـارج اسـت    1381و اصلاحيه سـال   1373مصوب سال 

  مراجعه كرد. 1290وضوع بايد به قانون آيين دادرسي كيفري سال م

نظـر بـين بـازپرس و دادسـتان در مـورد نـوع جـرم         ، درخصوص اختلاف اين قانون 38ماده 

، راجـع بـه نـوع جـرم اخـتلاف       العموم و مستنطق در هر مورد بين مدعي« ... دارد:  اعلام مي

داند رجـوع   العموم آن را صالح مي كه مدعياي  باشد دوسيه براي انجام محاكمه به محكمه

  ».خواهد شد 
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توان به ايـن عقيـده دسـت يافـت كـه نظـر        از لحن عبارات و توجه به صدر ماده مذكور مي

  گردد. ، پرونده به دادگاه صالح ارجاع مي دادستان متبع بوده و براساس تشخيص دادستان

در  18 12/2/1368مورخـه   6232/7ه ، در قسمت اخير نظريه شمار اداره حقوقي قوه قضاييه

  ».، با مراجع حل اختلاف نيست  تعيين عنوان جرم: «  اين خصوص بيان داشته است

  ) نقش دادگاه در توصيف جرم����ه

پس از آنكه تحقيقات مقدماتي خاتمه يافت و عقيده بر مجرميت بود، قرار مجرميت صـادر  

ادســتان اســت كــه بــر آن مبنــا، گــردد كيفرخواســت ادعانامــه د و كيفرخواســت تنظــيم مــي

  گردد. خواستار صدور حكم محكوميت مي

شود اما اين امكان وجـود دارد   ، نوع اتهام و دلايل آن ذكر مي اگرچه در متن كيفرخواست

كه دادگاه اعتقادي به عنوان اعلامي دادسرا نداشته و عمل متهم را بـا عنـوان جزايـي ديگـر     

ست بر مبناي بزه جعل و استفاده از سند مجعـول صـادر   منطبق بداند به عنوان مثال كيفرخوا

  داند. شود اما دادگاه عمل مرتكب را كلاهبرداري مي مي

، نـوعي از توصـيف جـرم تلقـي      كيفرخواسـت اسـت  » رد«، كـه متضـمن    اين نحو تشـخيص 

  نظر وجود ندارد زيرا: شود كه پيرامون آن وحدت مي
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قانوني مورد استناد در مـتن كيفرخواسـت ايـن    از يكسو، ذكر نوع اتهام و دلايل آن و مواد 

كنـد كـه دادگـاه مكلـف اسـت صـرفاً در چهـارچوب كيفرخواسـت بـه           موضوع را القا مي

موضوع رسيدگي كند و اساساً حق رد آن را ندارد چه اينكه احتمال دارد دلايـل اتهـام بـزه    

آوري دلايلي كـه   موردنظر دادگاه با بزه مذكور در كيفرخواست متفاوت بوده و عملاً جمع

، در مـورد جرايمـي كـه براسـاس      ، مغفول مانده باشد. عـلاوه بـر ايـن    به نفع متهم بوده است

، ممكن است توصيف دادگاه موجـب تبـديل    شكايت خصوصي رسيدگي آغاز شده است

عنوان عمومي بـه خصوصـي گرديـده و عمـلاً بـدون شـكايت شـاكي بـه جـرم خصوصـي           

اد الحـاقي بـه قـانون آيـين دادرسـي كيفـري مصـوب        اصـلاحي مـو   1رسيدگي شود. مـاده  

اقامه دعوي جزايي از طرف دادسـتان دادگـاه را   : «  داشت در اين رابطه بيان مي 12/7/1312

كند كـه   هايي مي در حدود صلاحيت خود مكلف به رسيدگي و صدور حكم به همان جرم

  ».در كيفرخواست قيد شده و خارج از آن حق رسيدگي ندارد 

مورخـه   1481/7قوقي قوه قضاييه نيز با تكيه بر اين ماده طي نظريه مشورتي شـماره  اداره ح

،  برابر ماده يك مواد الحاقيه به قانون آيين دادرسـي كيفـري  : «  بيان داشته است 17/4/1364

هايي رسيدگي كند كه در كيفرخواست دادسرا قيد شده اسـت   دادگاه مكلف است به جرم

غو شده و نه از طرف شوراي نگهبان مغايرت آن با شرع اعـلام شـده   و اين ماده نه تاكنون ل

قانون آيـين دادرسـي كيفـري شـروع بـه       219از ماده  4. بنابراين اگر دادگاه برابر شق  است
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رسيدگي به جرم جزايي كند، بايد مقررات ماده يـك الحـاقي را رعايـت كنـد و خـارج از      

  ».كيفرخواست وارد رسيدگي نشود 

كند اما بـراي دادگـاه    آوري و طريق دادرسي را هموار مي دلايل اتهام را جمع دادسرا صرفاً

كند. مهمترين مرحله رسيدگي به دعواي جزايي كـه تطبيـق واقعـه بـا      محدوديت ايجاد نمي

پـذيرد و اساسـاً دليلـي كـه دادگـاه را بـه تبعيـت از         ، توسط دادگاه صـورت مـي   قانون است

اصلاحي مواد الحاقيه به قانون آيـين دادرسـي    1و ماده  كيفرخواست ملزم كند وجود ندارد

هـاي   قـانون آيـين دادرسـي دادگـاه     308نيـز بـه موجـب مـاده      12/7/1312كيفري مصوب 

نسخ شده است و قابليت اجـرا نـدارد.    1378عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 

19  

  

هـاي عمـومي و    كيل دادگـاه قـانون اصـلاحي قـانون تش ـ    3مضافاً اينكه براساس بند ح مـاده  

مرجع رسيدگي به اخـتلاف دادسـتان و بـازپرس در مـورد نـوع       1381انقلاب مصوب سال 

  جرم دادگاه است و طبعاً موردي ندارد كه اختيار دادگاه به حدوث اختلاف

  . دانست ، دادگاه را مجاز به توصيف جرم توان با تفسير موسع اين ماده منحصر شود و مي
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ظريه اول با سـوابق تـاريخي و مبـاني آيـين دادرسـي كيفـري سـازگارتر اسـت         به عقيده ما ن

هاي نظامي نيز قانون آيـين دادرسـي كيفـري بـا اصـلاحات       ضمن اينكه درخصوص دادگاه

  تواند ملاك عمل قرار گيرد. بعدي قابليت اجرايي داشته و مي

  و) توصيف جرم و اعتبار امر مختوم كيفري

اي برگزيده شود كـه نتيجـه دادرسـي هميشـه بـا حقيقـت        هغايت مطلوب اين است كه شيو

موافق باشد و لازمه منطقي حفظ حقوق فردي اين است كه همواره راه تجديدنظر از آراي 

كند كه منافع عمـوم بـر حقـوق خصوصـي      نادرست باز باشد ولي چون عقل سليم حكم مي

سـي دوم نيـز وجـود دارد،    ، چـون امكـان اشـتباه دادر    افراد رجحان داده شود، علاوه بر ايـن 

، طـرح مجـدد آن    براي رسيدگي به هر دعوايي پاياني معين شـده و پـس از قطعيـت حكـم    

  20.  ممنوع گرديده است

شـود، در نظـام دادرسـي ايـران بـه شـدت        اي كه از آن به اعتبار مختومه ياد مي چنين قاعده

ني اين نهاد ديرينـه شـده   دار ويرا و با كمال تعجب قانونگزار عهده 21متزلزل گرديده است 

استناد شود. اين توجيه ناصـواب  »  برنظم«. شايد براي توجيه اين اقدام به برتري عدالت  است

توان در  طريقي براي پيوند نظم و عدالت است و نمي 22است چه اينكه نهاد اعاده دادرسي 

  ، حق اخير را فداي حق اول كرد. مقام تعارض حقوق فردي و اجتماعي
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، قانونگزار اعتبار امر مختومه را به عنـوان يكـي از جهـات صـدور قـرار موقـوفي        حالبه هر 

  . اما اركان و شرايط آن را تبيين نكرده است 23تعقيب پذيرفته است 

هـا بـر وحـدت سـه عنصـر اصـحاب دعـوا، سـبب و          ، در طـول سـال   رويه قضايي و دكترين

  . موضوع براي تحقق امر مختوم تاكيد كرده است

  . ، در توصيف جرم چه موقعيتي خواهد داشت ايد ديه اعتبار امر مختومحال ب

، عمل متهم را بـا عنـوان جزايـي خاصـي منطبـق دانسـت و        سخن اينجاست كه اگر دادرس

توان مجدداً متهم را به ارتكاب همان عمل اما بـا عنـوان    ، آيا مي براساس آن تصميم گرفت

  ، تحت تعقيب و مجازات قرار داد؟ ديگري

رغـم صـدور    ، فردي به اتهام فروش مال غير تحت تعقيب قرار گرفتـه و علـي   به عنوان مثال

شـود، ايـن بـار شـاكي بـه عنـوان كلاهبـرداري شـكايت          ، در دادگاه تبرئه مي كيفرخواست

  دهد. كند، و قاضي تحقيق را در طريق ترديد قرار مي جديدي را طرح مي

،  ، شمول قاعده امر مختومه اسـت  عواي ثانيترين دليل در خصوص منع رسيدگي به د عمده

  ، يك بار مورد ارزيابي قرار گرفته و پيرامون پرواضح است كه عمل مرتكب

  ، نظري كه واجد اثر كشفي است به اين معنا كه در عالم آن اظهارنظر شده است
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اعتبار متهم فقط همان عمل را مرتكب شـده اسـت كـه دادگـاه عنـوان جزايـي آن را يافتـه        

  . تاس

چنـدين بـار مـورد تعقيـب و مجـازت قـرار        24عادلانه نيست كه مرتكب براي عمل واحـد  

  گيرد.

  

، تعيـين مجـازات اشـد را     قانون مجازات اسلامي در فرض تعدد اعتباري جرم 46اينكه ماده 

. سـابقه قـانونگزاري نيـز ايـن عقيـده را تقويـت        ، به همـين دليـل اسـت    بيني كرده است پيش

  كند. مي

هرگاه كسي برائت : «  داشت ، در اين رابطه بيان مي قانون اصول محاكمات جزايي 406ماده 

، درخصـوص ايـن تقصـير، حـق      خود را از تقصير در محكمه حاصل كرد ديگر هيچ كـس 

  ».تعرض به او را ندارد 

اندك ابهامي كه در ماده وجود دارد، مربـوط بـه مفهـوم تقصـير اسـت امـا آيـين دادرسـي         

به صـراحت در ايـن خصـوص اعـلام داشـته      ) 1998قبل از اصلاحات ( 368ده فرانسه در ما

، حتي اگر وصف ديگري هم داشته باشد،  ، به همان واقعه فردي كه قانوناً تبرئه شده: «  است

  ».باشد  قابل تعقيب نمي
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  توان با وضع چنين قوانين صريح و واضح از تعرض به حقوق افراد جلوگيري كرد. مي

، بايد بـين   ، موضوع قابليت تفصيل بيشتري دارد. به اين نحو كه عقيده نگارنده به هر حال به

  تصميمات دادسرا و دادگاه قائل به تفاوت شد.

، بـه دليـل عـدم كفايـت دلايـل       تصميمات نهايي دادسرا گاهي به صورت قرار منـع تعقيـب  

) در اين حالت در صورت كشف دلايل جديد  است (كه اين تصميم ماهيتاً موضوعي است

توان متهم را به همان اتهام سـابق تحـت تعقيـب قـرار      ، يك بار ديگر مي و موافقت دادستان

  25داد. 

،  توان وصف كيفري را تغييـر داد و بـه عنـوان ديگـري     ، مي ين حالتپرواضح است كه در ا

، در مورد متهمي كه درخصوص تقصـير وي دايـر    خواستار تعقيب متهم شد. به عنوان مثال

توان بـه اتكـاي    ، به دليل عدم كفايت دلايل قرار منع تعقيب صادر شده است مي بر اختلاس

، خواسـتار تعقيـب و مجـازات وي     موال دولتيدلايل جديد، به عنوان تصرف غيرمجاز در ا

  شد.

توانـد   صادر شود، شاكي مجدداً مي» ترك تعقيب « به همين ترتيب اگر توسط دادگاه قرار 

گاهي صـدور قـرار منـع تعقيـب بـه       26به همان عنوان يا عنوان ديگري طرح شكايت كند. 

ختوم كيفري است و دليل جرم نبودن عمل است در اين حالت موضوع مشمول قاعده امر م

  امكان طرح مجدد موضوع وجود ندارد.
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،  ، گذشـت شـاكي   اما درخصوص موارد صدور قرار موقوفي تعقيب در موارد (فـوت مـتهم  

، اگـر دلايلـي ارايـه     توان گفت در مـورد مـرور زمـان    ) مي عفو، نسخ مجازات و مرور زمان

د، امكـان تعقيـب مجـدد تحـت     شود كه عنوان جرم را از بازدارنده به حدود الهي تغيير ده ـ

  27عنوان جديد وجود دارد. 

رسد كه امكان تعقيب و مجازات مجدد وجود ندارد چـه اينكـه اگـر     ساير موارد، به نظر مي

، بـه آن   ، بـه دليـل عـدم كفايـت     مقصود قانونگزار خلاف اين بود، همچون قرار منع تعقيب

  كرد. شاره مي

ه اعتبـار امـر مختومـه پايبنـد بـود و طـرح مجـدد        تـوان ب ـ  در مورد تصميمات دادگاه نيز مـي 

  . وجه دانست موضوع را بي

، بـه معنـاي    ، كه يكي از شرايط تحقق قاعده موصـوف اسـت   شايد گفته شود وحدت سبب

اشتراك عناصر قانوني و مادي در اتهام جديد و جرم سابق است و چون چنين اشـراكي در  

هايي كه بـر ايـن مبنـا     . نمونه يب مجدد نيستتوصيف جرم وجود ندارد فلذا مانعي براي تعق

كند. به عنوان مثال فردي به اتهـام ايـراد صـدمه شـديد      شود، ترديد را دوچندان مي ذكر مي

كنـد، در   گيرد اما پس از مدتي مجني عليه فـوت مـي   بدني تحت تعقيب و مجازات قرار مي

تـايج حاصـل از عمـل    اين حالت تمسك به قاعده اعتبار امـر مختـوم نادرسـت اسـت زيـرا ن     

اي كـه مـورد    مرتكب در عنوان عنصر مادي جرم موثر است و تجاوز آثـار عمـل بـه نتيجـه    
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تواند اثر اعتبار امر مختومه داشته باشـد.   ، نمي نظر دادگاه قرار نگرفته است رسيدگي و امعان

28  

  در جرايمي: «  اداره حقوقي قوه قضاييه در همين رابطه چنين اظهارنظر كرده است

كه نتايج و آثار عمل مرتكـب از اركـان محقـق جـرم اسـت حكـم قطعـي فقـط در حـدود          

  نتايجي

  ».دارد  ، اعتبار قضيه محكوم بها را بيني بوده كه ضمن رسيدگي دادگاه ملحوظ و قابل پيش

  نتيجه

.  در طي سه دهه گذشته نظام دادرسي ايران دچار تحولات و اصلاحات زيادي شـده اسـت  

ي موارد اصلاحات با شكست مواجه گرديده و رجعتي به گذشـته صـورت   متاسفانه در برخ

توجهي نسبت به برخـي از   . چنين روندي كه افتان و خيزان ادامه دارد، سبب بي گرفته است

، موضـوعي كـه مسـتقيماً بـه      مسايل مهم آيين دادرسي مانند مساله توصيف جرم شده است

ان را در بند تعبيرها و تفسـيرهاي متفـاوت   حقوق فردي اشخاص ارتباط داشته و آزادي ايش

  كند. گرفتار مي

، در قانون جامع آيين دادرسي كيفري كه بـا اسـتمداد از بـيش از هفتـاد سـال       شايد در آتيه

شود، موضوع توصيف جرم مـورد توجـه    تجربه اجراي قانون آيين دادرسي كيفري تهيه مي

  قرار گيرد.
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، رويه قضايي شكل مشخصـي   دك و پراكنده استدر حال حاضر در اين زمينه تحقيقات ان

  . به خود نگرفته است و تشتتّ آرا موجب حيرت و سرگرداني شده است

نگارنده اين سطور، تلاش كرده است ضمن تبيين موضوع نظرات متفاوتي را كه در ارتباط 

ط با موضوع توصيف جرم وجود دارد مطرح كند و اميدوار باشد كه اولاً خلا قـانوني مربـو  

به اين موضوع برطرف گردد. ثانياً باب مباحثه و مناظره پيرامون موضوع گشوده شود. ثالثـاً  

، به نحوي قانون را تفسير كنند كـه حقـوق    ، با تكيه بر اصول عادلانه كيفري قضات منصف

  متقابل فردي و اجتماعي محافظت گردد.

  ها نوشت پي

  : داشت بيان مي 1290سي كيفري سال از موال الحاقيه به قانون آيين دادر 2ماده . 1

اگر شخصي مرتكب چندين عمل شده كه هر يك از آنها مطابق قانون جرم باشد محكمه «

براي هر يك از آن اعمال حكم مجازات عليحده صادر خواهد كرد ولو اينكه مجمـوع آن  

شـد.  اعمال به موجب قانون جرم خاصي شناخته شده يا بعضي از آنها مقدمه جرم ديگري با

در صورتي كه فردافرد اعمال ارتكابيه جرم بوده بدون اينكه مجموع آنهـا در قـانون عنـوان    

جرم خاصي داشته باشد، محكمه بايد براي هر يك حداكثر مجازات مقـرره را معـين كنـد.    

در صورتي كه فردافرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آنها نيز در قانون عنوان جرم خاصـي  

ه بايد براي هر يك از آن اعمال مجازات عليحـده تعيـين كـرده و بـراي     داشته باشد، محكم
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مجموع نيز مجـازات قـانوني را مـورد حكـم قـرار دهـد. در هـر يـك از مـوارد فـوق فقـط            

  »شود. مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته مي

اگر جرايم ارتكابي بعضي مقدمه ديگري باشد يا از لوازم آن به شمار آيد و مجمـوع آنهـا   «

شـود كـه    يز عنوان جزايي خاصي داشته باشد، تعدد معنوي بوده و مجازات جرمي داده مين

قانون مجازات اسـلامي مقـرر داشـته در جـرايم قابـل تعزيـر        46ماده .»  جزاي آن اشد است

شـود كـه مجـازات آن     هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدد باشد مجازات جرمي داده مي

فـروش اسـلحه غيرمجـاز چـون خريـد، حمـل و نگهـداري از         اشد است لذا در مورد اتهـام 

قـانون   46رود فعل واحـد بـوده و از مصـاديق مـاده      مقدمات و لوازم فروش آن به شمار مي

اداره حقـوقي قـوه قضـاييه     2/4/1372مورخه  2014/7. نظريه شماره  مجازات اسلامي است

اداره حقـوق قـوه قضـاييه    نظرات  -سروش  -غلامرضا و ستوده جهرمي  -به نقل ار شهري 

  .503ص  -جلد دوم  -در زمينه مسايل كيفري 

رود زيـرا وقـوع سـرقت بـدون اراده مـتهم       سرقت مقداري فشنگ يك جرم بـه شـمار مـي   «

مستلزم قاچاق نيز بوده (مانند اخفـاي مـال و شكسـتن قفـل و خـراب كـردن ديـوار و سـاير         

ونه جرايم قانوناً جرم جداگانه بشمار شود.) و اين گ عملياتي كه در ارتكاب سرقت واقع مي

رويه قضايي متين  5شعبه  20/3/17 - 8395شعبه  20/9/18 0 3263حكم شماره » رود. نمي

  .91ص  -
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هـا و امـاكن    هـر كـس بـه اراضـي و تپـه     «دارد:  قانون مجازات اسلامي بيان مـي  563ماده . 2

ي نداشته باشد، تجـاوز  تاريخي و مذهبي كه به ثبت آثار ملي رسيده است و مالك خصوص

شود مشروط بر آنكه سازمان ميراث فرهنگـي   كند به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي

گـذاري   كشور قبلاً حدود و مشخصات اين قبيل اماكن و مناطق را در محل تعيين و علامت

  كرده باشد.

صـد بـه   هرگونـه حفـاري و كـاوش بـه ق    «دارد:  قانون مجازات اسلامي بيان مي 562ماده . 3

فرهنگي ممنوع بوده و مرتكب به حبس از شـش مـاه تـا سـه      -دست آوردن اموال تاريخي 

سال و ضبط اشياي مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري 

هـاي تـاريخي كـه در     شود. چنانچـه حفـاري در امـاكن و محوطـه     به نفع دولت محكوم مي

است يا در بقـاع متبركـه و امـاكن مـذهبي صـورت گيـرد        فهرست آثار ملي به ثبت رسيده

علاوه بر ضبط اشياي مكشوفه و آلات و ادوات حفاري مرتكب به حداكثر مجـازات مقـرر   

  شود. محكوم مي

توان بيش از يك مجازات تعيين كرد، اما اقدام مراجع اجرايـي نـافي    براي يك جرم نمي. 4

اداره حقوقي  2/6/1368مورخه  1059/7ماره . (نظريه ش هاي قانوني نيست صلاحيت دادگاه

امـا اگـر فعـل    : «...  ) اين اداره طي نظريه ديگري در اين رابطه اعلام داشته اسـت  قوه قضاييه

ارتكابي داراي عناوين متعدد كيفري باشد از آنجا كه تعيين دو مجازات براي يك عمل بـا  

مـتهم در مرجعـي محاكمـه     ، موازين قضايي سازگار نبوده و مخالف عدالت كيفـري اسـت  
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شود كه صلاحيت رسيدگي به شديدترين وصف جزايي عمل ارتكابي را داراست و در  مي

صورت تساوي وصف كيفري با توجه به عام بودن صلاحيت مراجع دادگسـتري رسـيدگي   

مورخـه   1102/7نظريـه شـماره   » به عمـل ارتكـابي در صـلاحيت ايـن مرجـع خواهـد بـود.       

2/9/1381  

، مجـازات اشـد    قانون مجـازات اسـلامي   46تعزيري در تعدد معنوي طبق ماده  در جرايم. 5

همـان قـانون در حـدود و در قصـاص و ديـات       47شود و بـه موجـب تبصـره مـاده      داده مي

 82درخصوص مورد بايد به قانون حاكم بـه موضـوع مراجعـه شـود از قبيـل موضـوع مـاده        

ونگزار بـين جـوان و غيرجـوان و    قانون مذكور كـه مجـازات مرتكـب آن قتـل اسـت و قـان      

قـانون مجـازات اسـلامي نيـز      82. بند الف ماده  محض و غيرمحض تفاوتي قايل نشده است

اي كه با محـارم زنـا كـرده     ، در نتيجه مجازات زن محصنه مربوط به زنا با محارم نسبي است

 - 1( مسايل قـانون مجـازات اسـلامي    -هاي قضايي  (مجموعه نشست است قتل است نه رجم

  )154ص 

اگر خواسته خواهان در دادخواست بدوي وجه نقد باشد و در موعد قانوني هم از طرف . 6

او تغييري در خواسته داده نشده باشد صدور حكم به تاديه جنس بـرخلاف اصـول خواهـد    

احمد مجموعـه رويـه    -متين  -ديوانعالي كشور  6شعبه  23/8/22 - 231حكم شماره «بود 

  ».333ص  -قوقي قسمت ح -قضايي 
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) كه در دست  اگر خواهان مبلغي وجه نقد به عنوان خسارت وارده بر عين مستاجره (حمام«

خوانده بوده مطالبه كند صدور حكم مبني بر اينكه خوانده بايستي ابنيه و آلات ازبـين رفتـه   

 26/1/26 - 326حكم شـماره  ...»  مورد است را تجديد كند برخلاف تقاضاي خواهان و بي

  . همان -ديوانعالي كشور  3شعبه 

 1378هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصـوب   قانون آيين دادرسي دادگاه 29ماده . 7

دارد: مقامات و اشخاص رسمي موظفند به هنگام برخورد بـا امـر جزايـي در حـوزه      بيان مي

  كاري خود مراتب را به رييس حوزه قضايي يا معاون وي اطلاع دهند.

بـين عنـاوين شـاكي و مـدعي      1335قانون آيين دادرسي كيفري سـابق اصـلاحي    9ماده . 8

شخصي كه از وقـوع  : « داشت خصوصي قايل به تفاوت شده بود و در اين خصوص بيان مي

كنـد،   شود و به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضـرر و زيـان مـي    جرمي متحمل ضرر و زيان مي

و زيان تسليم نكرده شـاكي خصوصـي    مدعي خصوصي است و مادام كه دادخواست ضرر

  »شود... ناميده مي

هـاي عمـومي و انقـلاب در امـور      قانون آيين دادرسـي دادگـاه   9اين ترتيب به موجب ماده 

دگرگون شد و تفاوت بين مفاهيم فـوق ازبـين رفـت ايـن مـاده       1378كيفري مصوب سال 

ا حقي از قبيل قصاص شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده ي«دارد:  بيان مي

  »شود... كند، مدعي خصوصي و شاكي ناميده مي و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي
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، تمايل خـود را بـراي توجـه بـه عنـوان نـوع قتـل         رويه قضايي به شكلي نه چندان واضح. 9

. راي  اعلامي توسط شـاكي و حمايـت از حقـوق وي را در ايـن رابطـه اعـلام داشـته اسـت        

  دارد: هيات عمومي ديوانعالي كشور در اين رابطه بيان مي 4/9/1376مورخه  621شماره 

هـاي   قانون تشـكيل دادگـاه   21ناظر به ذيل ماده  26ماده  2برحسب اطلاق قسمت الف بند «

، قتـل را غيرعمـد    ، چنانچه دادگاه بـدوي  عمومي و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدي

ن اساس صادر گردد، تشخيص دادگـاه مسـقط حـق    تشخيص دهد و حكم محكوميت بر اي

باشـد و مرجـع    تجديدنظرخواهي شاكي خصوصي از جهت ادعاي عمدي بـودن قتـل نمـي   

، ديوانعالي كشور خواهـد   قانون مرقوم 21رسيدگي تجديدنظر در اين مورد با توجه به ماده 

د صـحيح و قـانوني   ، راي شعبه نوزدهم ديوان كه با اين نظر مطابقـت دار  بود بنابراين مراتب

شود اين راي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصـوب   تشخيص مي

  ».باشد الاتباع مي ها در موارد مشابه لازم براي شعب ديوانعالي كشور دادگاه 1328

براي مطالعه نظرات مختلف درخصوص اينكه عمل صادركننده چـك مشـمول عنـوان    . 10

مجموعـه محشـاي    -غلامرضـا   -گيرد يا خير؟ مراجعه كنيد به كاميار  كلاهبرداري قرار مي

  .88ص  -قانون صدور چك 

، 558، 559جـرايم منـدرج در مـواد    «دارد:  قانون مجـازات اسـلامي بيـان مـي     727ماده . 11

، 642، 633، 623، 622، 596قســمت اخيــر مــاده    566، 564، 565، 563، 562، 561، 560
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648 ،668 ،669 ،676 ،682 ،679 ،684 ،685 ،690 ،691 ،694 ،697 ،698 ،699 ،700 ،

شـود و در صـورتي كـه شـاكي خصوصـي       جز با شـكايت شـاكي خصوصـي تعقيـب نمـي     

تواند در مجازات مرتكـب تخفيـف دهـد و يـا بـا رعايـت مـوازين         گذشت كند دادگاه مي

عمـومي و  هـاي   قانون آيـين دادرسـي دادگـاه    4ماده » شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر كند.

جرايم از جهت اقامه و تعقيب دعوا بـه سـه دسـته بـه     «دارد:  انقلاب در امور كيفري بيان مي

  شوند: شرح ذيل تقسيم مي

جرايمي كه تعقيب آنها به عهده رييس حوزه قضايي است چه شاكي خصوصي شـكايت   -

ان خـود  تواند ايـن وظيفـه را بـه يكـي از معاون ـ     كرده يا نكرده باشد رييس حوزه قضايي مي

  تفويض كند.

شود و با گذشـت وي تعقيـب موقـوف نخواهـد      جرايمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي -

  شد.

شود و بـا گذشـت وي تعقيـب موقـوف خواهـد       جرايمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي -

  »شد.

  

هـاي عمـومي و انقـلاب در امـور كيفـري بيـان        قـانون آيـين دادرسـي دادگـاه     69ماده . 12

  . در شكواييه موارد زير بايد قيد شود: «..دارد:  مي
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  )..... الف

  ...» ) موضوع شكايت و ذكر تاريخ و محل وقوع جرم ب

اي كه مقصود شاكي اسـت و بـه آن عنـوان     مقصود از موضوع شكايت يعني واقعه مجرمانه

  شود. خواستار تعقيب و مجازات متهم مي

وكلاي عمـومي و معـاونين   : « داشت قانون اصول تشكيلات دادگستري بيان مي 62ماده . 13

العموم هستند و در موقع حضور در محكمـه بـه    از حيث اظهار عقيده و راي تابع نظر مدعي

  »كنند. العموم بيان عقيده مي نام مدعي

دهـد اصـولاً و    وظايفي را كه داديار به عنوان نمايندگي دادسرا و به نام دادستان انجـام مـي  «

شود و در حقيقت اقدامي است كه از طـرف دادسـرا بـه     مي برحسب ظاهر از طرف او تلقي

محمـد   -اصـول قضـايي ديوانعـالي كشـور      6/8/1319 - 2945حكم شـماره  ...»  عمل آمده

  260بروجردي عبده ص 

از تـاريخ  :« داشـت  بيـان مـي   1352قانون آيين دادرسـي كيفـري سـال     40ماده  3تبصره . 14

اه بخش مستقل كه به جانشـيني بـازپرس انجـام    اجراي اين قانون بازپرس (جز دادرس دادگ

كند كه محاكمه آنها راجع به دادگاه جنـايي اسـت    كند) به جرايمي رسيدگي مي وظيفه مي

هايي كه به تبع امر جزايي رسيدگي به آن در صلاحيت دادگـاه جنـايي    (امور جنايي و جنبه

الوصـف در صـورت    مـع ) و در غير اين موارد ارجاع پرونده به بـازپرس مجـاز نيسـت     است
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تغيير عنوان اتهام و يا صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب نسبت به اتهام جنايي كه توام با امـر  

توانـد از رسـيدگي بـه اتهـام جنحـه امتنـاع كنـد و بـه هـر حـال در            حنجه باشد بازپرس نمي

صورت اختلاف نظر در باب صلاحيت موضوع اين تبصره بـازپرس طبـق نظـر دادسـتان بـه      

  يدگي ادامه خواهد داد...رس

هاي عمومي و انقلاب مصوب سـال   قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاه 3ماده » و«بند . 15

  دارد: بيان مي 1381

باشـد. در جرايمـي كـه در صـلاحيت      تحقيقات مقدماتي كليه جرايم برعهده بـازپرس مـي  «

ف و اختيـاراتي اسـت   ، دادستان نيز داراي كليـه وظـاي   رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست

  »باشد... كه براي بازپرس مقرر مي

هـاي عمـومي و انقـلاب مصـوب      قانون تشكيل دادگـاه  20الحاقي به ماده  1براساس تبصره 

رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفـس يـا   « 1381سال 

يمـي كـه مجـازات قـانوني     اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرا

آنها قصاص عضو و يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صـلب و يـا حـبس ابـد باشـد و نيـز       

، ابتدا در دادگاه تجديدنظر اسـتان بـه عمـل خواهـد      رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي

  »شود... ناميده مي»  دادگاه كيفري استان«آمد و در اين مورد دادگاه مذكور 
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دارد:  بيـان مـي   1381هاي عمومي و انقلاب اصلاحي سـال   قانون تشكيل دادگاه 4ماده . 16

هر حوزه قضايي كه داراي بيش از يك شعبه دادگاه عمومي باشد، آن شعب به حقـوقي و  «

هاي جزايي فقـط   هاي حقوقي صرفاً به امور حقوقي و دادگاه شوند دادگاه جزايي تقسيم مي

  ...»به امور كيفري رسيدگي خواهند كرد

  

هاي عمومي و انقـلاب مصـوب    به قانون تشكيل دادگاه) 1381اصلاحي سال ( 2تبصره . 17

، از  هـاي نظـامي   رسيدگي به جـرايم داخـل در صـلاحيت دادگـاه    «دارد:  بيان مي 1381سال 

  شود. شمول اين قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامي انجام مي

روش نظـرات اداره حقـوقي قـوه قضـاييه در زمينـه      ، غلامرضا ستوده جهرمـي س ـ  شهري. 18

اگر اختلاف بين دادستان و بازپرس نسـبت بـه نـوع جـرم باشـد       45ص  1مسايل كيفري ج 

شـود كـه دادسـتان صـالح تشـخيص دهـد.        پرونده با كيفرخواست به دادگاهي فرستاده مـي 

  )130، غلامرضا آيين دادرسي كيفري ص  (ضرابي

هـاي عمـومي و انقـلاب در امـور كيفـري بيـان        ادرسـي دادگـاه  قانون آيـين د  308ماده . 19

  دارد: مي

هاي عمومي و انقلاب فقط براساس ايـن قـانون    الاجرا شدن اين قانون دادگاه از تاريخ لازم«

و اصـلاحات بعـدي آن و    1290عمل كرده و قانون آيـين دادرسـي كيفـري مصـوب سـال      
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هـاي عمـومي و انقـلاب     ون نسبت به دادگـاه همچنين كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قان

  »گردد... لغو مي

  .1، ص  ، ناصر، اعتبار قضيه محكوم بها در امور مدني دكتر كاتوزيان. 20

هاي عمـومي و انقـلاب مصـوب     قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاه 14ماده  2تبصره . 21

  دارد: بيان مي 1381سال 

ذكور در ايـن مـاده اعـم از اينكـه راي در     درخواست تجديدنظر نسـبت بـه آراي قطعـي م ـ   

مرحله نخستين صادر شده و به علت انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي قطعي شـده باشـد يـا    

قانوناً قطعي شده يا از مرجع تجديدنظر صادر گرديده باشد بايد ظـرف يـك مـاه از تـاريخ     

شـود تقـديم    ه مـي ناميـد »  شعبه تشخيص«ابلاغ راي به شعبه يا شعبي از ديوانعالي كشور كه 

گردد شعبه تشخيص از پنج نفـر از قضـات ديـوان مـذكور بـه انتخـاب ريـيس قـوه قضـاييه          

  شود. تشكيل مي

در صورتي كه شعبه تشخيص وجود خلاف بين را احراز كند، راي را نقض و راي مقتضـي  

كنــد. چنانچــه وجــود خــلاف بــين را احــراز نكنــد قــرار رد درخواســت          صــادر مــي 

صادر خواهد كرد تصميمات ياد شده شعبه تشـخيص در هـر صـورت     تجديدنظرخواهي را

باشد. مگـر آنكـه ريـيس قـوه قضـاييه در هـر زمـان و بـه هـر           قطعي در غيرقابل اعتراض مي
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طريقي راي صادره را خلاف بين شرع تشخيص دهد كه در اين صـورت جهـت رسـيدگي    

  به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.

هاي عمومي و انقـلاب در امـور كيفـري مصـوب      ي دادگاهقانون آيين دادرس 272ماده . 22

ها اعم از اينكـه حكـم    دارد: موارد اعاده دادرسي از احكام قطعي دادگاه بيان مي 1378سال 

  : صادره به مرحله اجرا گذاشته شده يا نشده باشد به قرار زير است

ب جـرم بـه   ) در صورتيكه چند نفر بـه اتهـام ارتكـاب جرمـي محكـوم شـوند و ارتكـا        الف

  تواند بيش از يك مرتكب داشته باشد. اي است كه نمي گونه

) در صورتي كه شخصي به علت انتساب جرمي محكوميت يافته و فـرد ديگـري نيـز بـه      ب

موجب حكمي از مرجع قضايي ديگر به علت انتساب همـان جـرم محكـوم شـده باشـد بـه       

يكـي از آن دو نفـر محكـوم    گنـاهي   طوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم صادره بي

  احراز شود.

) جعلي بودن اسناد يا خلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبناي حكم صادر شده بوده  ج

  است ثابت گردد.
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، واقعه جديدي حادث يا ظاهر شود يـا دلايـل    د) در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي

  د.گناهي محكوم عليه باش جديدي ارايه شود كه موجب اثبات بي

  ) در صورتي كه به علت اشتباه قاضي كيفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد.�ه

و) در صورتي كه قانون لاحه مبني بر تخفيف مجازات نسبت به قـانون سـابق باشـد كـه در     

  اين صورت پس از اعاده دادرسي مجازات جديد نبايد از مجازات قبلي شديدتر باشد.

هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب  سي دادگاهقانون آيين دادر 6ماده  5بند . 23

28/6/1378.  

عمل واحد ممكن نتايج متعددي درپي داشته باشد كه هريك جـرم مسـتقلي محسـوب    . 24

كنـد ولـي    گذاري مي گذاري كه به قصد تخريب ساختمان دولتي اقدام به بمب گردد. بمب

متعدد جزايـي قابـل تعقيـب و     شود، تحت عناوين ها نفر مي موجب كشته و زخمي شدن ده

  . مجازات است

شود هر يك از اين افراد به عنـوان   گاهي عمل واحد موجب لطمه به حقوق افراد متعدد مي

مــدعي خصوصــي حــق طــرح شــكايت خواهــد داشــت امــا تــاخير يكــي و اقــدام ديگــري  

ال كنـد، مالـك م ـ   . به عنوان مثال فردي اقدام به فروش مـال ديگـري مـي    برانگيز است بحث

، جـزاي   كند و راي محكوميت مـتهم دايـر بـر حـبس     تحت عنوان كلاهبرداري شكايت مي

، عليه متهم به همان اتهام طـرح شـكايت    شود. اين بار خريدار مال نقدي و رد مال صادر مي
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كند. شايد گفته شود موضوع مشمول قاعده امـر مختـوم نيسـت زيـرا وحـدت اصـحاب        مي

شـود مرتكـب بـراي يـك عمـل دو بـار        اي موجب مـي  يدهباشد. چنين عق دعوا موجود نمي

طرق گوناگوني براي اطلاع دادسـتان از  : « توان گفت مجازات شود. در مقابل اين عقيده مي

وقوع جرم و شروع تعقيـب وجـود دارد، و طبعـاً پـس از آغـاز رسـيدگي و اتخـاذ تصـميم         

كن اسـت حتـي شـاكي    ، موضوع مشمول اعتبار امر مختوم خواهد بود چه اينكه مم مقتضي

خصوصي نيز طرح شكايت نكرده باشد اما عمليـات مربـوط بـه تعقيـب مـتهم راسـاً توسـط        

دادسرا آغاز گرديده باشد. بنابراين چون در مثال پيش گفته يك بار مـتهم مـورد تعقيـب و    

  »، تعقيب مجدد و مجازات وي توجيه قانوني ندارد. مجازات قرار گرفته است

هاي عمومي و انقلاب مصوب  اصلاح قانوني تشكيل دادگاه 3ماده »  ن«از قسمت  3بند . 25

هرگاه به علت عدم كفايت دليـل قـرار منـع تعقيـب مـتهم صـادر و       «... دارد:  بيان مي 1381

توان به همين اتهام او را تعقيب كرد، مگر بعد از كشـف دلايـل    قطعي شده باشد ديگر نمي

تـوان بـه درخواسـت دادسـتان وي را      مـي  جدي كه در اين صورت فقط بـراي يـك مرتبـه   

تعقيب كرد. هرگاه دادگاه تعقيب مجـدد مـتهم را تجـويز كنـد بـازپرس رسـيدگي و قـرار        

كند اين امر مانع از رسيدگي به درخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي  مقتضي صادر مي

  »باشد. نمي

ه فقط دليل كافي اصول محاكمات جزايي متهمي كه به واسط 180مطابق ماده »  رويه سابق«

توان او را تعقيب كرد مگر بـا اجـازه    اش صادر شده باشد. ديگر نمي قرار منع تعقيب درباره



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

محكمه استيناف آن هم در صورتي كه دليل كافي جديدي كشف شود. ماده مزبور اساسـاً  

امر به تعقيب را در صورت وجود موجبات آن به طور مطلق اجازه داده و ممنوعيـت طـرح   

 - 1056شـود (حكـم شـماره     ر يك نوبت از آن ماده و مواد ديگر قانون استفاده نمـي زائد ب

  ).214محمد بروجردي عبده خ ص  -اصول قضايي ديوانعالي كشور  - 5/5/1317

هاي عمومي و انقـلاب در امـور كيفـري     قانون آيين دادرسي دادگاه 177ماده  1تبصره . 26

  دارد: بيان مي

  

، دادگـاه قـرار تـرك تعقيـب صـادر       مبني بر ترك محاكمـه در صورت درخواست مدعي «

  »باشد. خواهد كرد اين امر مانع از طرح شكايت مجدد نمي

حفظ قوانين و احكام الهي در نظام قضايي ايران از آنچنان اهميتي برخوردار اسـت كـه   . 27

ا هـا ر  موجب شده رويه قضايي در اين رابطه مرزهاي اصل قانوني بـودن جـرايم و مجـازات   

درنوردد و قوانين مربوط به اين موضوعات را عطف بماسبق كند. راي وحدت رويه شماره 

 6مـاده  «دارد:  شود در ايـن رابطـه بيـان مـي     كه در حكم قانون تلقي مي 25/10/1365 - 45

كـه مجـازات و اقـدامات تـاميني و تربيتـي را برطبـق        1361قانون مجازات اسلامي مصوب 

از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانين و احكـام الهـي از    قانوني قرار داده كه قبل

. بنـابراين راي شـعبه    باشد كه از صـدر اسـلام تشـريع شـده اسـت      جمله راجع به قصاص مي
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ولكم في «چهاردهم ديوانعالي كشور كه حسب درخواست اولياي دم و به حكم آيه شريفه 

صـاص صـادر گرديـده صـحيح تشـخيص      بر اين مبنـا بـه ق  »  القصاص حيات يا اولي الالباب

رسد تغيير عنوان مجـازات باردارنـده بـه يكـي از جـرايم       با اين وصف به نظر مي» شود... مي

وصـف  «شـود چـه اينكـه     ، موجب جواز تجديد تعقيـب مـي   مربوط به حدود و حقوق الهي

  . اساس صدور قرار موقوفي تعقيب است»  مجازات بازدارنده

مجلـه تحقيقـات    -اعتبار امر مختـوم در امـر دعـوي كيفـري      -دكتر منوچهر  -خزايي . 28

   100ص  11 - 12شماره  -حقوقي 

 : غلامرضا كاميار سندهينو

 


